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 ینیاز انحرافات د یریدر جلوگ یو دفع حداقل ینقش جذب حداکثر 
 نهج البلاغه یاساس آموزه هابر  

 **غلامرضا خوش نیت  *یئرضافاطمه 
 81/80/8000تاریخ پذیرش:   01/8000/ 01 تاریخ دریافت:

 چکیده
منابع  نناز مهمتر یکن  یاماو عل ژهنبه و امامان معصوو  یعمل رهیسا 

 یو دفع حداقل ینقی جذب حداکثر  نهیدر زم ینند یهابه آموزه  یابیدساات یبرا

 یعوامو از سااوانن بردن به  یساابب ه نناساات  بد ینناز انحرافاا د یریدر جلوگ

و حکومت و مواجهه با یآن حساارا از فر اات تشااک یبه لحاظ برخوردار  یعل

با  ن مقالهنبرخورداراساات  ا یفراوان تیمطتل  از اهم یدتیو عق یفکر یهاینگرا

 یدر گردآور یاروش کتابطانه یریالبلاغاه و باه کاارگنهج  نکتااب شااار تنامحور

 یسها، به برر داده ویوتحله ندر تجا یلیتحل یفیوه تو ایازمنابع دسات اوب، و شا

هرداخته و به   یاماو عل رهیو س شهندر اند یو دفع حداقل ینقی جذب حداکثر

، و مشورا یرنانتقاد هذ ،یهمچون مهرورز یافته است که عواملنجه دست ین نتنا

از  یو دور یدر جااذب حااداکثر و ماادارا ی، عاادالاات ورزیو کراماات انساااان یآزاد

 یتقلاب و نفااق ، تعصاااباا  ناروا ،یمااد یهااضیو تبع یورز عطم ،یفطرفروشااا

 ینناز انحرافاا د یریجهات جلوگ یدر دفع حاداقل ینیو بادب و جهاالات یماذهب

    کند یم فانا یاژهنو ارینقی بس

 واژگان کلیدی

 .نهج البلاغه یهاآموزه ،یننانحرافاا د ،ی، دفع حداقل یجذب حداکثر ،یاماو عل
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 مقدمه
برهام  رهبران الجی و  یشهههوایان دینی در مسهههیر درو  و هدایت مردف ب  سهههوی رباد   روردگار و زهدگی 
سهههعهادتمنهداه ،زماهی هوی   بخش خواهد بود ک  با اقبال رمومی جامع  و گرایش حداک ری مردف مواج  

هدایوی آن دارای خصوصیاتی است ک  بارل شده است  ماهیت این برهام  ها و شیوه های تربیوی و. شهود
 .آهان با وجود مواهع بسهیار و مخال ت های سهرسهخواه  ،مأموریت های الجی خود را ب  درسوی اه اف دهند

سیره رملی اماف در قبال اهحرا  ب  صور  .این موضهو  اهمیت ویژه ای دارد در خصهوص اماف رلی 
همی توان با فشهههار و زور هجال ایمان را .» حداک ری بوده اسهههت  تعامل سههیاسهههی و باهد  هدایت و جا 

با توج  ب  این هکو   ان مؤمنکاربسههت روش های مونو  مبارزه از سههوی امیر.دردل افراد جامع  هشههاهد
ا چنین زیر .تربیوی اجومهاری اسهههت که  هباید با روامل مسهههوبداه  و خودکاماه ،جامع  را با خود همراه کرد

آن حضهههر  همواره  ،4615امین هاجی و دیگران،،.« دایش ه ها  اجوماری می شهههودحرکوی موجهب  یه
ایش های مناسهههب تبلیغی ،زمین  گر کرد با تبیین صهههحیح ماهیت دین و ب  کارگیری شهههیوهکوشهههش می

گیری اجما  رمومی  بر محور دینداری از بروز همگهاهی به  دین را فراهم همهایهد تها بوواهد از هریق شهههکل
 .  نی جلوگیری همایداهحرافا  دی

آن حضههر   .در دوران حکومت خود مبارزه با اهحرافا  دینی بود یکی از برهام  اسههاسههی اماف رلی    
احیای  .مطهابق شهههرایط حهاکم بر دوران امهاموش این امر مجم را به  بجورین شهههیوه ممکن اه هاف دادههد

های مخالف و اهحرافا  با جبج  های موثر در مواجج های اصهیل اسهلامی همراه با کاربسهت شیوهارزش
هدایوگری  یهای برهام دینی بسههیار ک  میراث شههیوه حکوموی خل ای  یشههین بوده اسههت از جمل  ویژگی

 بازگشهههت ب  شهههیوه های جاهلی، تعصهههبها  هاروای ماهبی ، همع ورزی و فزون خواهی،. بود رلی
  از های هاروا و غیره از جمل  موارد اهحرا اسههوکبار ورزی و ت اخر، ه ا  و تقلب و فاصههل  هبقاتی و تبعیح

در مسیر تعامل با افراد منحر  برای مبارزه با اهحرافا  دینی با  اماف  .مباهی دینی زمان حضهر  اسهت
سورش گ آزادی و کرامت اهساهی، مجرورزی ،اهوقاد ایری و مشهور ،: اصهول الجی و اهسهاهی ماهند تکی  بر

شهههکی  .های اصهههیل دینی تواهسهههوند از اهحرافا  دینی جلوگیری همایندردالت و برابری و احیای ارزش 
ای اسههت ک  آن حضههر  مورد اصههول و مباهی ویژه در این زمین  هاشههی از کارکرد هیسههت توفیق اماف 

 و  اسخگویی ب  این سوال است ک  این روامل کدامند   ژوهش حاضهر در صدد .اسهو اده قرار داده اسهت
 ها درجلوگیری از اهحرافا  دینی چگوه  است  هقش آن
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رمده کوا  ها و مقا تی ک  با رناوین و موضهورا  مشاب  هوشو  شده است از جنب  خاصی ب  موضو      
اههد مهاهنهد چگوهگی تعامل با مخال ان با رویکرد  ایرش مخالف و تحمل مخال ت ها و یا بررسهههی  رداخوه 

درخصههوص اهحرافا  اجوماری و سههیاسههی و یا روش  یت اماف رلی ت وری و مبنای هرری تبلی  و هدا
تعامل و تقابل حضهههر  با گروه های مخالف رقیدتی ویژه رصهههر امامت حضهههر  ماهند خوارج ،هاک ین و 

عرفی های اهحرا  و مب  هرر می آید از چند هکو  غ لت شده است، ازجمل ؛ تعریف روشن از زمین . مارقین
 تعامل اماف رلی »سم  درکوا یب  رنوان م ال اررم و .شهیوه برخورد با آن ها های قابل دفع وحداقل

در رفوار حکوموی اش با مردف و مخال ان  هرری حضهههر  رلی  یمباه نیی، ب  تب1331،« با مخال ان
 رداخوه  و ضهههمن معرفی مخهال هان آن حضهههر ، مهدارا و  رهیز از خشهههوههت و  رداخون ب  حل منطقی 

 محمدی ری شههجری درکوا  .اخولافا  و درهجایت  کارزار را ب  رنوان آخرین راه حل هابیان کرده اسههت
، جال اجمالی آهیخی و تحلی ی و تار یم موون حدینرو ت، با گردآوری   »،1331سیاست هام  اماف رلی »

وی . برآمده اسههت  اسههت رملی اماف رلی یاسههی و سههیشهه  سههین اهدیدرصههدد فراهم کردن زمین  تدو
رمت هجادن ب  اهسهههان، تأم ن معاش و فراهم آوردن رفاه رمومی، یرهدالهت، صهههداقهت، احقا  حقو ، ح 

اساسی در مکوب رلوی داهسو  و معوقد است ک  ساخوار  را از اصول ...ت وی  و گسهورش معنویت، ترویامن
 .ر باشدید در برابر آهجا اهعطا   ایت، بایحکومت و اقودار حاکم

در ججت   شیوه های سیاسی اجوماری امیرمؤمنان-"روحی برهد  کاوس و قرباهیان صهالح درمقال     
 رمؤمنانیام یرمل رهیدر سههه یفرهنه  ججاد جواههب ی، به  واکهاو 1331مخهال هان." ، تیهاجها  و ههد

 شیوه جا  و هدایت مخال ان  رداخو  است و ن  یاسیهههه سه یاجومار یهاوهیشه  ، در زمین رههههلی
ا و و مدار  یگسهههور سهههازهده و سهههکو  معنادار و حکیماه  و هیز ردالت یهایآزاد  و توسهههع  یر ی ااهوقاد

دراین مقال  ب  جنب  دفع  .خویی و تحمهل هاهن اری های مخال ان را از روامل جا  مخال ان می داهدهرف
تبیین اهحرافا  "فو دی ح یظ الل  در مقال  ای تحت رنوان  .در سهیره آن حضهر  اشهاره ای هشده است

  یهههرر  سهههه ی، بهه  مقهها1331." ، کیههکلاسهههو هرریهه  هههای  اجهوهمههاری از دیههدگههاه امههاف رلی
با  یهحرافرفوار ا نشیبر گز  یمبون نییتب زیو ه یشهههناخوجامع  ،یشهههناخو روان ،یشهههناخوسهههتی"ز یهها

یری گ رداخو  و ب  این هوی   رسهیده است ک  توج  ب  هم  این روامل در شکل های اماف رلی دیدگاه
 ،و در هجایت هرری  گزینش رفوار ک رواه  .ر آن باشهههداهحرافا  وجود دارد اما ه  ب  گوه  ای  ک  فرد مقجو

 .را ب  واقعیت هزدیکور می داهد ،قدر  اخویار و اهوخا 
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در  ضهههرور  اه اف چنین تحقیقی از این هرر اسهههت ک  بررسهههی کلما  و سهههیره رملی اماف رلی     
 یوصههادل اقییا مسهها یتوفیق آن حضههر ، تنجا قدر  هرام یالبلاغ  بیاهگر آن اسههت ک  رامل اصههلهج 

اه ی شهههیوه برخورد و هگدر هوی   اهسهههان ها، یباهن یهیسههت، بلک  تحو   رمیقی اسهههت ک  در محووا
باتوج  ب  این ک  این هو  اهحرافا  در هر زماهی در جامع  دینی  . ادشده استیمو او  رهبری و هدایت ا

با اهحرافا  برخواسههو  از  قابل  دیدار شههدن اسههت و از آن جا ک  روش های کارسههاز برخورد اماف رلی 
می توان چنین برداشهههت کرد ک  این  رلم و درایهت و مدیریت موفق او در دوران کوتاه حکوموش اسهههت ؛

   از بیان این مقدم  اکنون با توضیح چند واژه وارد بحل . جامع  دینی راه گشها باشهد روش امروزه هیز در
 .اصلی خواهیم شد

 مفهوم شناسی

 جذب

  و گیرایی؛ جاهب سهوی خود کشهیدن؛ کشش،رربی و در مقابل  دفع ب  معنای  ب  واژه جا  اسهم مصهدر،
از کاربردهای کشد.  یم ایو  دیرا کشه زیآن چ یعنی «ءَ یالشه  ا    یَ جَاََ  ،»، 1331د،ی،رم. ربایش اسهت

ای آن هاست برخی هم خاهواده ،اسهونشا  ،هیز کشهاهدن آ  ب  بینی و ،جزر و مد ،معاهی این واژه جرو مد
؛ 23، ص.2، ج1333،یحی. ،هر ب  معنای کشهیدن چیزی از دوسوی هیز ب  کار رفو  است ،ت اه  ،ماهند

 ،2٥1،ص.1ابن منرور،ج
در اصهطلا  اغلب جا  ب  صهور  مرکب و با اضهاف  شدن ب  اسم های دیگری ب  کارمی رود و معنا و     

م لاز جا   قلو  ب  معنای جلب کردن  .ههای اهدکی داردکهاربرد آن بها توجه  به  اسهههم مهابعهدش ت هاو 
ترکیبا  وهمچنین جاهب  در برخی  ...ههای مردف اسهههت و جها   غهاا به  معنهای تحلیهل غاا در بدندل

با و فر  ییبایز »و « نیجهاهب  زم روییه»ا جهاهبه  دارد از قبیهلیهسهههی یروی مغنهاهیمعنهای ه و  «بندهیدل ر 
  ،231،ص. 1311ار،یدو جسم وجود دارد. ،مج انیک  م«  جاهب  رمومی روییه»

  فع

بو  ال]است ب  معنای ردا کردن و دور کردن، ،ثلاثی م رد ،دَفع در اصهل  لغت،مصهدری رربی و س  حرفی
ی م ،الی ،اگر با حر [در رربی بها توج  ب  حر  بعد از آن معاهی مخول ی برای آن گ و  شهههده اسهههت  وعدا

ََّلََ  ر ﴿: خدای تعالی می فرماید .شههود در معنی دادن و رسههاهدن اسهههت رُ
َ
ََّ إِاَیِهِر أ  َ ََّ  ،1:1می﴾ ،قرآن کر َََّّدر

ی شهود در معنیدیاموالشهان را ب  آن ها برسهاه إِنه ﴿ :ا یاست م ل آ -تیحما -. و اگر با حر  ،رن، موعدا
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 َ ُِ َََّ ه
َََّدََِّع  عَأِ َاَّه  ْ َُ ع  ا ﴿یولی در آکند. ی، خهداوههد از مؤمنان دفا  م33:22می،قرآن کر ﴾ أَ آ وَ اََّر لَ دََّر

ضٍ  رَ َِ
َِ  ر 
ه  ضَََّّ رَ ََ َّسَ  ِ َاَّْه ُ  ْو اَ ﴿  ، و2٥1:2می،قرآن کر ﴾َ ه ِ رِ سَ اََّ أَ َ ه ُِ ََََّّرِجِ  ىدََِّعم   ، 2:11میقرآن کر  ،﴾  َلِر

؛ ابن 311،ص.1 ،ج1111،یاسههههت.،راغههب اصههه جههاه اوریههحههامی و  یبهه  معن ا یههآ نیهدافهع در ا
بر دور کردن،کنار زدن و هل دادن و حا  کردن و  رداخت کردن و « دفع»، 33،ص.3 ،ج1111منرور،

آزار  ای ضههررکردن ب  منرور دفع شههر و  تیکردن و حما یهرفدار  یب  معنا زیو ه کند¬ی   زدن د لت م
کار  ب  گرید یزهایچ ایخون  ایاز باران  یدر مورد ح م« الدفعة»ب  کار رفو  اسهههت. و یزیچ ای یاز کسههه

است  نیاژه او  یاصل یبا معنا یمعاه نیاهد و تناسهب هم  ا¬گ و «الدفا »را  میرر لیسه زیرفو  اسهت و ه
؛ 113،ص. 3 ،ج1111،یشهههود، مصهههط و  یهم آن ههها بههارههل راهههدن و کنههار زدن مکهه  تراکم و تلا

 ،1٥،ص. 2 ،ج1113،ید ی؛ فراه321،ص.1ج،131٥،یحیهر 

 انحرا 

 ریآن اسههت. م ل حر  شههمشهه یکنار و لب  یزی،  ر  ،.حَر   هرچ شهه یاسههت از ر  یاهحرا  مصههدر ررب
 ،ی،قرش لب  و  رتگاه کوه است. یو حر  کوه ب  معنا یو کناره کشو یآن ،و حر  کشهوی  جلو  یلب  یعنی

 ایو  ارهایها، اصهههول، معجدا شهههدن از راه ایدور شهههدن  ی، ودر اصهههطلا  به  معنا121،ص 2،ج1311
این واژه در آیا  قرآن ب  کارهرفو  اسهههت و در زبان رربی هیز ب  این معنای اسهههت.  شهههدهنییتع یهاروش

فون»و «موحرع » و«حر » ههای دیگری از آن مهاهنهدهوادهخهامصهههطلح کهاربردی ههدارد امها هم حرع با  «ی 
أر :» ماهند مضهامینی هزدیک ب  این معنای اسو اده شده است؛ َُ َّسِ  هْ أَ َا ُِ َ عََل َوَ  د  َ ه  ِ فٍ ىَ  رَ بعضی ...« مر

ف یکندو تحر یل میك جاهب میکسهی است ک  ب   ،موحرا ،و .، ...کندیاز مردف خدا را بر هرفی رباد  م
ُِ :» ك هر  بردن آهسههت؛ م لیء ب  شههی

أَ َاه وَ َُِ ُِ ي أَ  َّد  َِ ََََُِّّّ َُ َ لَِْ عَأر 
َّنَ َار  َّ : 9می،قرآن کر ...«  ََما

 ،767،ص 6،ج 7921،ی؛قرش663  ،7919،ی، .، راغب اص جاه92
 در بعد. دهندرا مورد توج  قرار می ،رفواری ،جامع  شناسان در تعریف ک روی دو بعد ههنی و رملی    

شود ک  هراف اجوماری دارای هن ارها و الگوهای رفواری مقبول است ک  هرگوه  فاصل  ههنی گ و  می
در بعد رملی » .شودههنی از این هن ارهای موعار  و مورد قبول جامع ، اهحرا  یا ک روی هامیده می

رادی،  رفوارهای غیر. ت او  قائل شویم« رفوارهای غیر رادی»و « رفوارهای هاسازگار»اهحرا ، باید بین 
باشند ک  با هن ارهای اجوماری منطبق هیست، هر چند هرم هن اری جامع  را ه ی رفوارهایی می

 .کند، یعنی اگرچ  رفوار با هن ارهای جامع  همخواهی هدارد، اما فرد هرم هن اری جامع  را قبول داردهمی
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 شد،کیم گاریس خورد،یک  مشرو  م ی. ماهند فردشوهدیتکب مگروه از افراد مر  نیرا اها اغلب ک روی
گاهاه نیکار را اه اف دهد. در واقع او ا نیا زیک  او ه کندیهم  یاما هرگز ب  فرزهدش توص   رمل خلا  را آ

 ،31-13،ص 1331، افرو  ،.«ستیه یقوارد اجومار تیو در واقع ملوزف ب  ررا دهدیاه اف م

 نقش جذب حداوثری

ن بخش یا ن رو،یاز ا. ندیآ یرفوارهمیشهگی و سهبک سخن گ ون دو ابزار مجم در شناخت افراد ب  شمار م
ره و یل صههور  گرفو  اسههت،در صههدد اسههت سههیق را ک  با اسههوناد ب  منابع اصههیتحق یافو  هایاز  ژوهش 

در جا  و  یو اجومار یاسههیشههور هقش جا  سههیشههناخت هرچ  ب یرا برا  یر مؤمنان رلیسههخن ام
 :ن روامل ربار  اهد ازیا. دیهما یت مخال ان واکاو یهدا

 مهرورزی . الف

بجورین اجومها  ها آن اسهههت ک  با هیروی . هیروی محبهت از هرر اجومهاری هیروی رریم و مؤثری اسهههت
هرگاه رابط  میان این دو براساس محبت و  یوهد قلبی شکل گرفو  باشد، تربیت اجوما  .محبت اداره شهود

یکی از روامل مجم فرماهاایری مردف از حاکماهشان آن . هدایت آن ب  سهوی سهعاد  آسان تر خواهدشد و
اسهههت که  مردف زمهامهداراهشهههان را رلاقه  مند خود ببینند در این صهههور  محبت و رلاق  هیروی جاهب  

داری فرماهبر قدرتمندی خواهد بود ک  قادر اسههت اک ریت جامع  را  یرامون خود گردآوری کرده  وب  سههوی 
هیروی محبههت در دور کردن فرد و جههامعهه  از ک روی هیرویی،براهگیزاهنههده و تحول آفرین .»سهههو  دهههد

در باره  اماف رلی ، 11، ص.1913 ،یمطجر  ،. « بجورین بسههور در تربیت جامع ، محبت اسههت.اسههت
ه دلجای آدمیان رمند»رفوار محبت آمیز زمامدار با مردف و هقش آن در هدایت و تربیت سه ارش کرده است؛

 ،٥1، حکمت1911سیدرضی، ،«است،    ههر که  که  بها آن ال هت بهرقرار سهازد روی بهدو هجهد
، بههجوههرین کههارگزاران کسههاهی هسههوند کهه  در خههدموگزاری بیشهور از سهر از هرر امههاف رههلههی     

برگزیده تهههرین سهههران سهههااه ههههزد تهههو باید : »ایشان در رجدهام  مالک می هویسند. مجرورزی رمل کنند
تو  زیرا مجهرورزی... کسی بههاشد که  یار سااهیان و کمک کار آههان اسهت و از آهچ  دارد ب  آهان می بخشد

 ،٥9، هام 1911سیدرضی، ،«بر آهان دلجایشان را با تو مجربان هماید

 انتقاد پذیری و مشورت. ب
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 از هاخال  یهااسههت و هیز جداکردن درهم ینیگز گرفون، و ب جداکردن، خرده یمعنااههههههوقاد در لغت ب 
 گرفونبیواردکردن و رخدش  یمعناب  کردنیهقدکس. دیگری و تشخی  درسههت از هههادرست آن اسهههت

 1111فارس؛ ابن٥11،ص. 2 ، ج 7971ی؛ جوهر 12٥،ص. 3 ،ج  1111منرور اسههت ،ابن یاز کسهه
ها و بی ی بردن ب  رههههههه یاهوقاد خواسهههون از دیگران برا، 221٥٥،ص. 11، ج ؛ دهخهدا 111، ٥ ، ج 
و با . هشههأ  گرفو  اسههت یفرهن  درخشههان اسههلام از وا ی بشههری اسههت ک  یهاها از خصههلتهق 

  ک یاز مجمورین حههههقوق یکههههیدر اسههههلاف .مشور  کردن و مشاوره هلبیدن از دیگران محقق می شود 
 رک  خدا بسهههوزاه  اسهههت، تا آن جا و اهوقاد دل تیو هصهههح یرخواهیخ گر دارهدیدکیها در قبال  اهسهههان
 1111 یرضههه فیشهههر  ،زهدیگر بهههرخیدكی یرخواهیهاقت خود ب  خ هواجب کرده است ک  ب  اهداز  بندگان

مشور  کند از درخهشش افهکار بهجره مهند  ش یهههر ک  با صاحبان اهد»فرموده اهد:  زی،. وه331 ،ص. 
هر کههههه  بههههها :»ندیفرما یم ای، و 1191لی، حد331،ص.٥،ج1911ی،خواهسههار «شههههههههههههده اسهههههههت

، 1911سیدرضی، ،« مشهور  هماید از اهدیش  های آهان بجره گرفو  است  ،صهههههاحب هرههههران،مههههردان
شهکوفایی اسهوعدادها و رشهد سلیق  ها و در هوی   گشایش راه حل های تازه برای  ؛اماف ،1٥6حکمت

کدیگر اهدیش  ها را ب  ی: »در این خصوص می فرمایند. مشهکلا  را در اهوقاد  ایری و مشهور  داهسو  اهد
 یی،درجا6٥11،  611، ص.6، ج1919 ،یآمد  یمی،تم«بزهید تا درسهههوی و حقیقت از آن موولد گههههههردد

ا گوهاگون ر  یو آن کههه  کههه  آرا»کرده اهد :  یخطا و اشهههوباه معرف یها گاهیشناخت جا  ین را ماآ گرید
 ،111،حکمت«شناسد یاسوقبال کند موارد خطا و اشوباه را م

کسههههی کهههه  از هعمت گشادگی سین  در مدیریت و مس ولیت بجره مند باشد مقاف و مرتب  موجب تکبرش    
همی شود ،ره  هههها و سخوی ههههای اهوقاد و مخال ت را تحمل می کند با مشور  کردن ب  اسوقبال اظجار 

 ۀنیس یو رهبر  استیر ابزار »: مهی فرمایند امههههاف رههلهی . هررهای هاموافق می رود و اهوقاد ایر است
 ،.111،حکمت«گشاده است

چنین فردی تواهایی تحمل هغیان مخال ان و منحرفان و قدر  تسهههههههلیم شههدن درمقابل حق را دارد با     
سههعۀ صههدر هم  هررا  موافق و مخالف را دریافت می کندو برای اهوخا  راه و رسههم صههحیح تصههمیم 

 اماف  .ههه  صهههور  ش ا  برایش روشن می شودگیهههری می کند؛ زیهههرادرایهههن صور  است ک  حق ب
خیال کنید ک  من، ثناگویی و سوایش  هدارف من، خوش»...:دیفرمایم رصهمت باوجود برخورداری از مقاف

هیسوم...    با من، آن چنان ک  با جباران سخن می  این گوه  شما را دوست دارف و هههه با سااس الجی هههه
 گوه  ک  هزد سومگران  تندخو، از خود مراقبت می کنید ؛ با من رفوار هکنید  گ ت و گو مکنید و آن گویید،
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 ب  من گ و  شههود، یاگر سههخن حق دیهکن الیو خ دیز یو مدارا  باره یو از برخورد همراه با ظاهرسههاز     
 ،ص. 1111صههالح ی،صههبح«باشههم... نیخودبزرگ ب نک یا ایخواهد کرد و  ینیقبول آن، بر من، سههنگ

رلاوه بر این ک  خود چنین روشهههی داشهههوند، همواره آن را ب  کارگزاران و  رلی اماف ،211،خطب 331
و اهدیش   یم را فایده ی بیشوری از خرد جمع نیا حکومت خود هیز توصی  می کردهد تا از یاسیمردان سه

. مخال ان بیاه امد یک ر    بههههههه  جههههههها  حدا یگردیهده  درهو جهامعه  مخولف هصهههیهب یههای گروه
باشد  یر یتو وز  نشان هزدیتر دهیت برگز ید از وزرایبا زیو هه:»... هویسدیبهه  مههالک اشهور م یان،درهام یبنابرا

تر تهو د کمهایش خوش هدار یاول یچ  ک  خداوهد براد و هسبت بهه  آهههیتر بگوشیک  سخن تلخ حق را ب  تو ب
کنند، و ف هیاد تعر یم ده ک  تو را ز یچنان تعلوهد، و آهان را آنیو صهههد  با یدامن ا ب  اهل ...، دهد یار یرا 
  کبهر و ههخو  کند، و ب  هادیفهراوان ا دی، ک  تههم ندیتو را شاد هنما یاک  اه اف هداده یکار  بهه  جودهیبهه

 ،.991 ،حکمت7979صالح، ی،صبح.« دیهما كیههزد یکشگهردن
موجب احسههاس ارزشههمندی و  مشههور  ، ایرش اهوقاد و اسههوقبال از هقد و ایراد ، ازمنرر اماف رلی     

جا  مشهارکت اهدیشه  های درخشهان  ،همبسهوگی، مجرورزی، و یکاارچگی در جامع  شده و رامل دفع 
در تقسیم  یک زمامدار  یق کسی است ک  از دیدگاه رلی . »ه ا  و تملق و چا لوسهی و ثنا گویی است

مسههؤولیت ها و  سههت ها میان افراد، جز اجرای ردالت و دادن حق ب  حقا دار، ب  چیزی فکر هکند، و جز 
ل در خصهههوصههه دولت  یرا ب  کارگزار  یآهجا، کسههه شیافراد و اموحان و آزما ازا یو امو ا یبها دقهت و تأما

 ،.31،ص.1311،ی،لنکراه« هگمارد
 زم  آن این اسهههت ک  مدیر و حاکم جامع  ،مشهههاوران و هزدیکان خود از میان افراد شهههایسهههو  و مورد     

بیاهگر توج  ویژه آن حضهههر  ب  این موضهههو   گ وار و سهههیره رملی اماف رلی . ارومهاداهوخا  هماید
توان ،آزمودگی و ت رب ، اکدامنی و ه ابت،تقوا و اصهههالت خاهوادگی،تشهههخ  و صهههیاهت ه  :»اسهههت

 ،ی؛لنکراه٥3، هام «کرده است. یاهوخا  قضا  وکارگزارن معرف یرا ملا  ها ...مدیریت و دوراهدیشی و
 ،33-33ص.

یکی از دیگر از ضهروریا  اهوقاد و مشهور  سهالم سازی فضای هقد و شور با دفع ریب جویی و بدگویی و     
  تواهد، هم روابط فردی افراد را باهسههاهی ک  آلودۀ خصههلت سههخن چینی اسههت ب  خوبی می .»تملق اسههت

حال اگر چنین شهخصی با چنین ص ت رهیل  ای، وارد .هم بریزد و هم روابط مردف با حکومت را تیره سهازد
دسهوگاه حاکم  شهود و با کارگزاران حکومت، رفت وآمد داشو  باشد، ب  سادگی می تواهد با دست آویز قرار 

، ٥3،ص.1311ی، لنکراه .«ف جدا و مردف را از حاکم مون ر همایددادن هقاط ضعف دیگران، حاکم را از مرد
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برای ای هاد جوا ارومهاد و امنیت، کارگزاران را ب  هرد ریب ویان و سهههخن چینان سههه ارش می   یرل
و باید دورترین رریت هزد تو کسهههی باشهههد ک  بیشهههور از دیگران در  ی ریب جویی مردف »:کندومی فرماید

 «م، در تماف مردف ریب هایی است و زمامدار در خطا وشی سزاوارتر از دیگران استاست؛ زیرا ب  هور مسلا 
است و  یتملق و چا لوس ،یسوگیاز حد  اسهوحقا  و شا شیب شیسهوا:»همچنین فرموده اسهت ،56هام ،

 ،3٥3 ،حکمت1111صالح،  ی،صبح«.  حساد  است  ای یاز حد اسوحقا ، هاتواه یکم گااشون و کوتاه

 کرامت انسانیآزادی و . ج

. بشهههر اسهههت یو معنو  یماد یها ییکی از موهبهت ههای بزرگ  الجی و از ارزشهههمندترین سهههرما یآزاد
خواهی و حریت هلبی با ها  اهسهان سهرشو  شههههده اسههههت و از خوشایندترین و سازگارترین خواسو  یآزاد

 کننده، توانرهایی از هرگوه  تنگنا و روامل منع یمعناز هرر لغوی به  یآزاد. اسهههتههای فطری اهسهههان 
 یامقول  ی، آزاد111،ص. 1،ج 1333،دهخدا،داشهههون اسهههت اهوخها  آن، و امکهان اه هاف کهار و تر 

 ،یاسیاست. ازلحاظ س« جبر»دربهرابر  «اریاخهو» یمعناب  یآزاد ،یاست. ازهرر فلس  یاسیهه سه یفههلس 
ت و جامع  اس دولت دربرابر قدر  یاسیو س ،یاجومار ،یلحاظ حقو  مدهب  م جوف امکاها  فرد از  یآزاد
 ک نیشههههههخ  اسههت تا ا یامکان بههههرا نیا یآور فراهم دهیرق ی، آزاد3،ص.1،ج131٥،ییو آقا یی،بابا

 انیب ی، آزاد111،ص.1313 یاز ی. ،اندیرا برگز  یخود راه و ججو  یو هبق تشخ ردیبگ میبهههوواهد تهههصم
اروقاد  یزیکند و اگر ب  چ انیو اروقاد دارد ب فجمدیچ  را محق دارد آن یعیهور هباست ک  اهسان ب  آن

ا ک  ر  یو موارد سههتیه مطلق هااز ارزش یار یمهههههاهند بهههههسهه زیه انیب یهدارد از آن دفا  هکند؛ البو  آزاد
ح ظ کرامت اهسههان اسههت  یبرا یآزاد رایز  شههود،یخطر اهدازد شههامل هماهسههان را ب  تیکرامت و شههخصهه

 ،.233 -223، ص.1313 ،یاز ی،ا
آن . د قرار داده اسههتیرامورد تأک هادائماز آزادی اهسههان یدرمقاف فرماهروای اسههلام حضههر  امیر     

هایش با جبر و خشوهت امکان  ایر جا  و هدایت دیگران ب  سوی ایده حههههضهر  ب  خوبی می داهسهوند
خود را آزاداه  بیان هماید تا آن  یهاشههه یاسهههت مخاهب احسهههاس کند می تواهد اهد بلکه   زف. .هیسهههت

ك یچیه! مردف یا. "راهی برای جا  و هدایوش بیابد او، یهاشهه یحهههههضههر  بهههههوواهد از روزه   هقد اهد
، 13ص. ،3 ،ج  7911،ینی،کل." امده است، مردمان هم  آزادهدیا هیده ب  زیکنه ایازفرزهدان اهههسان بهرده 

ن موضهو  از شکوه های آن یاز آزادی کامل برخوردار بودهد و ا حضهر  امیر دوران حکومت  مردف در
 اهل یا: »فرمایدمی جاک ، آنشهههودیدیده م یخوبت ب یان حکمیحضهههر  دربهاره  مردف کوف  و در جر 
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چشم  د،یاما  ل دییای، گودیکر  ید ولیگوش دار : افشده ز دچاریز و دو چیکوف ، من از جاهب شهما ب  س  چ
  ، 31،خطب  .« دیسویه نیراسو یک  هنگاف ججاد آزادمهرداه یدرحال د،یکور  اما دیدار 
رنوان یکی از حقو   مخهال هان خود را برای بیهان رقیده محورف می شهههمارد و ب  یآزاد امهاف رلی     

د هههههوشت خو ارانیب   بکریمحمد بن اب شدنکشو  ک     از یااماف در هام » .مسهلم آهان تلقی می کند
 و هرک  هخواسههت رفومیکرد، از او  ا عتیبا من ب خههههود لیکرد ک  هرک  ب  مهههه یادآور یهههههکو  را  نیا

، ودر هام  ب  کارگزاران امر 311،ص.1،ج 13٥3،ی،ثق .«واگهااشهههوم  خودش حهالاکراهش هکردف و به 
 هخواهد و تجمت هنجد.  شانیاو را فرمان می دهم ک  مردف را هره اهد و دروغگو»وزکا  هوشهو  اسهت: جخرا

حقو   نی او و در گرفونیرا آهجا برادران دیز . شان برموابدیز ک  بر آهان امار  دارد، روی از این دسهواویو ب  ا
ت یه بود تا مردف برای هر  شههکامحلی را تعیین کرد  رمؤمنانی، ام21،هام .«اران او هسههوندیخداوهد 

 .آشههنا شهههههههود درد و ره  مردف فرصههوی  یدا کند تا بدون واسههط   با خود ب  آن جا مراجع  کنند و اماف 
 ،٥٥1،ص. 3 ، ج  1113 ی،تسور کردهد ین مرکز ارائ  میا  و مشکلا  خود را مکوو  ب  ایمهردف شکا

ت ین و ماجرای حکمیبودهدک     از جهههن  صههه  خوارج حضر   گروه از مخال ان سرسخت کی    
از همان اوائل ظجور این فرق  ب  آن هااجازه  اماف . را برافراشوند رَلَم مخال ت سرسخواه  بها امهاف 

  هاب ا کرد تصورا داد وارد بحل و مااکره شهوهد و اهوقاداتشهان را آزاداه  مطر  کنند، و با بردباری کوشش
ان آه خشوهت آمیزی با تنجا برخوردن مد ، حههههضهر  ههههه یدر تماف ا. اصهلا  هماید را هاآنلو رقاید باه

با وجود تواهایی،حوی اقدامی  اماف . المال هم  رداخت کردهد تیرااز ب ههداشهههونهد، بلکه  حقو  آن ها
شان هکرد . وبدور ازهرگوه  اهاهت و تمسخر  دیو حهب  و تهبع یر یگآهان یا دست یبرای محدودکردن آزاد

ص. 1332دی،یههههها  رداخههت. ،شهههجاسهههووار و مطم ن بهه  هقههد آن یمهنهطق بهها دشههههانیههرههههههههقهها
 ،23،حکمت11،٥3،11،11،122،خطب 33

 عدالت ورزی  . د

د و کنیم د لت میط و راست و مسوقیان افراط و ت ر یاسهت کهههه  بههههر حههههد وسط م یاصهل لغت در ردل
بودن، و زانیو م یازجمل  مسهاوا ، حههههکم بهههه  حق، درسو :دهدیم یموعدد ین اصهل معاهیا یبرمبنا

در اصههطلا   ،63. ،ص2 ، ج 4144ید ی؛ فراه212. ،ص1 ، ج  4141فارس ابن،جور و سههوم  حیهق
 اسهههت ملازمی ردل ین معنایط در کارهاسهههت و ایز از افراط و ت ر یاه  و گر یملازمت راه م یمعناردل ب 

در کارها داشون است، با این صور  ک  در  یقت رههههدل مههههساوا  را برقرارهمودن و هماهنگیوگره  حههههق
ون در خود و قرارگرف سجم ب  دنیهمگان در رس نیو بنابرا شودیداده مسو  یسجم با یردالت ب  هههر کهس

 ،997،ص. 76 ،ج  7971 یی،ههباهبا شوهدیخود برابر م سو یبا گاهیجا
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 .احسههاس بی ردالوی من ر ب  هارضههایوی و ردف همکاری،درگیری ،هاآرامی های مدهی و جن  می شههود»
دراین خصههوص ادیان هقش قدرتمندی در شههکل دهی رقایدمربوط ب  ردالت اجوماری یا واکنش ب  در  

و  یور یز ،...«آن ها ای ا می کنند بی رهدالوی،به  رنوان اراده خداوهد و هشهههان لیاقت اخلاقی،یا مخال ت با
 ،1333همکاران،

ب  این معناک  1«. حَیاةٌ   لعدل  »، 211،حکمت 1311 ی.،آمد ردالت را زهدگی می داهد حضههر  امیر    
اسهت ک  اهسهان رادل از آن بجرمند شهده اسهت و شخصی ک  رادل  یواقعی همان حیا  مههههعنو  یزهدگ

موجود زهده را داشههو  باشههد آن حضههر  در یکی دیگر از  ا مرده اسههت،هرچندخصههوصههیا  یکیهباشههدگو
حضههر  در  اسههخ :»سههخناهش ردالت و جود را باهم مقایسهه  می کند و در هجایت ردل را ترجیح می دهند

دهد و یخود قرار م یردل امور را درجا: ا جود  آن حضر  فرمودی ردل کداف بههرتر اسهت: این سوال ک 
خهاص.  یاردل حافظ رموف اسهت و جود سودبخش ب  رهده. بردیرون میود بگاه خهیها را از جههاجود آن

 ،.٥٥3،حکمت  «و برتر است. ترفیشر     ردالت
جامع  را شههامل می شههود،امور مرتبط با  ب اسههت ک  تماف امور مربوط  یردل دارای ماهیت اجهههههومار    

، گروه های یاجومار یهاسهههازمان ،ین، مههههههنابع اقههههههوصهههادی، قواهیو اجومار یاهسهههان، حقو  فرد
 ای سههههالم و  رد؛ لاا، آهچ  می تواهد جامعیمحل مناسب خود قههههرار گهههه ک  شایسو  است در... سیاسی،

 مندشوهد،ردل است و اماف  رتحر  و باهشهاط را بسهازد تا هم  اقشار جامع  بوواهند درزیر چور آن بجره
ش های مجم اجرای ردالت رضهایت تامین رضایت رمومی یکی از هق.همگاهی داهسهو  اهد یاسهویآن را سه

 ارهههوراضا   شهههیر  یگسور ها دارد، اما با رهههدالتیردالویدر ب ش یر  رمدتاز  یارهههوراضا  رهههموم»است؛
ن حکومت یچنشود و همیک میگر هزدیدکیهها ب  شود و دلیده مهیاشکال آن خشک  در ههم یرههموم

و  داش یههههها و جهههها  حداک ر بههههر دل یحکمراه یتواهد ادرایم یحکومون یفقط چن. ابدییرادل بقا م
سهههران حهههکومت بههها تهههوده ملت از  نیروابهههط بههه یاجامع  نی،. در چن133 ،ص. 1113د،ی، م .«باشد

 نیهرف اهورارا  فجم و در  یاروماد موقابل برا ن یزم   یبرخوردار خواهد بود و درهو یسههلامت حداک ر 
 ،131 ،ص. 1113د،ی،م « هخواهد بود. جاهب کیتحمل مشکلا   گاهچیخواهد بود و ه سریم

بسههها ، چ یبر آهان مطم ن باشههه یتواهیم یاکه  آههان را به  آن راد  داده یبها رهههههههدالهت و مجربهاه    
خاهر  بی، با هیدهندگان اگر حل آن را ب  آهان واگاار ا یب  مال یکیک     از ه دیآ شی  ییههایگرفوهار 

                                                                        

 «الْعَدْلو حَیَاة»1.
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 یزیچین بیزم ی؛ و رلت خرابدارد دهش رایتحمل کش یچ  را بار کنک  بر مملکت آبههاد آههنیرهد، چ  ایباا
 یقاآهان ب  ب یان، و بدگماهیوال یاز زراهدوز  یآهان هاشهه ین اسههت، و فقر و هدار یاهل آن زم یدسههوو تن 

ز از ایهیب ،مههههوارد غههههالب در، ین حکومویچننیا. ها و  ندهاسههتآهان از ربر  یر یگبجرهحکومت، و کم
 ن  اماف رلیین زمیدر هم. ملت را داراسههت یهااز توده یمیرر   شههوواه رای، ز بود خواهد یهرام یروهایه
 ی،آمهههههههد  هرک  در حکمراهی خویش رههدالههت ورزد از  شهههویبههاههاهش بی هیههاز گردد: نههدیفرمههایم 

   1.،311،ص.1311
زمههامههدار را بههه  رشههو  ای تشهبی  می  ،ب  رنوان یک مههدیر بههرجسو  اسههلامی ، اماف رلی »      

کننههد کههه  مجره ها را ب  هم  یوهد می زهد و رامل اهس اف و وحد  آهجاست و اگر این رشو  بگسلد مهجره 
.« ههههخواهد شهههدهههها  راکنهههده می شوهد و هر کداف بههه  سهههویی خهههواهند رفهههت و ههههرگز دوباره جمع 

 ،3و 1، هام 1911 ،یدرضهی،سه
ردالت را بگسهههوران و از بی ."بی رهدالوی را مهایه  آوارگی و  راکندگی مردف می داهد امهاف رلی        

از  گرید ی، و در فراز 111."،حکمتاهصههافی برحار باش ک  بی اهصههافی کردن با مردف آهان را آواره می کند
 ،٥3داهسو  است.،هام  تیرر انیدر م یآمدن دوسو دیحاکمان و  د یسخناهش آن را موجب چشم روشن

کنم  دین را اقام  می.» او باگسههورش ردالت و ه ی  بیدادگری ب  مبارزه با آفت های دینداری برخواسههت    
اماف در باره تصهههور .،13هام ،.«و هخو  گنجکار را قلع و قمع می همایم و رخن  ترسهههنا  مرزها را می بندف

خشههی امر دهیا با رها کردن چیزی از امردین هشههدار داده اسهههت و آن را موجب گرفواری زیاهبارتر سههاماهب
ن را آن ک  خدا آها ند،جزیگو یرا تر  هم نیاز امور د یزیچ ایاصلا  ده یمردف برا »توصهیف کرده اسهت؛

 ،111،حکمت« بارتر از آن دچار خواهد کرد. انیز  یزیب  چ
 .وبا تروی  ردالت و توصی  ب  ارودال در کارها ب  دفع همع ورزی و توقعا  بی جا قیاف کرده است     
 اسههت، و چیزهایی از حکمت هاییمای  اوسههت؛ و در آن دل چیز در آدمی اهگیزترینشههگ ت! مردف ای» 

و را ا ور شود، حرصشهعل  همعش او را خوار کند؛ و اگر آتش امید بندد، همع چیزی اگر ب  ضهد آهجا؛   
فقر دچار گردد،  براهگیزد، و اگر ب  گردهکشهههی او را ب  آورد، ثرو  دسهههتبه  و اگر مهالی... سهههازد هلا 

ری رویزیاده او را از کار بیندازد؛ و اگر در سهیر شهدن گرفواری  وییهر کاس او را آزار دهد؛    شکم کند،   
؛ 113، ص.1، ج1331،صهههدو .«یتبههاه  یههمهها ییروادهیههو ز  اسهههت، و هر افراط اهبخشیههز  آدمی برای

                                                                        

لْطَانِهِ اسْتَغْنَي عَنْ أَعْوَانِه» 1.  «مَنْ عَدَلَ فِي سو
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. لی،حد1311،ی؛خواهسهههار 21و1،ص.3،ج131٥ینی؛کل132،ص.1،ج1311 ،ی؛ محمود113حکمهت
1112، 

-ولو برای مد  زمان کوتاهی-اجرای کامل و قاهع ردالت توسههط حضههر  بارل شههد مردف آن روزگار     
زمان  آن یهاحاصهل این تحول رریم گرایش اهبوه اهسان. را ت رب  کنند واقعی تحقق هم  جاهب  ردالت

یکی از زهان . گویی تماف ردالت دفن گردید ب  هوری ک  با شههجاد  امیرالمؤمنین . ب  سههوی اوسههت
ماره»شههارر رر  ب  هاف  وقوی برای شههکایت از کارگزار معاوی  ب  هاف بسههربن  رهاة ب  وی 1«سههوده بنت ر 

صلوا  خدا بر بدهی ک  قبری آن را »را این گوه  ب  ایشهان یادآوری کرد؛ مراجع  کرد،ردالت اماف رلی 
او با حق  یمان بسهههو  بود و چیزی جز آن .که  همه  ی ردالت درآن قبر دفن شهههد [گویی.  ]در برگرفهت

 1٥،2،ص.1،ج 133٥هاهر، ی،ابن اب« با حق و ایمان همنشین شد[اه افسر ]   خواست،همی
و بر شما از : در کههههلاف ارزشهمندش ب  رافیت و آسایش هاشی از ردالوش  اشاره دارد حضهر  امیر    

 بنا هماید از ردالت  یک  حکوموش را بر ا ی، کسههه121خطب   ،.  وشهههاهدف تیهلبهاس رهاف خود رهدالهت
از سخناهش آشکارشده است هوی    یار یآهگوه  ک  در بسه  یحضهر  رل. از گرددیهی شهویباهان خود ب

ن ین  مردف  گ یهادل: د داردیگر داهسهههو  و تأکیدکیها ب  دل و  یوهد و  یوسهههوگی ردالت ورزی را اه 
ا سهههومی ک  در آن ب  اماهت بگاارد یها از هرردل آن در گاارد چ  اماهتهای حاکمشهههان اسهههت،    آن

مردف ب  خاهر  یهاشههه  کند، دلیاگر حاکم در قبال رریت ردالت   یعنی311،3. ،خطب  ابدی یهمان را م
 مردف بخاهر بیزاری از یهاشههه  کند، دلیگسهههوریش با مجر و محبت او اه  می گیرد  و اگر جور  ردالت

ب  ررایت ردالت و اهصا  و  رهیز از  مند حضر  امیر در سخنان ارزش. جور از او هیز گریزان می شهود
ب  فرماهده  ز موردس ارش شده است؛ اماف یو درحهههالت صلح و جن  هههه دوست و دشهههمن هجور دربار 

 یلم و تعد و ظ یاز سههرکشهه ه سههت هرهدیو جلوگ ن فرسههواده بود فرمود    ماهعیسههااهی ک  ب  جن  صهه 
 یداسهوان گم شهدن زره حضر  و حضور در محکم  اسلام ن یزم نی، در ا122 :  1111 ی.:،منقر باش

 ،ی.،سههارد ر ی قاضههی منصههو  خود مشههجور اسههت ب  م اب  یک شههجروهد رادی و  ایرفون قضههاو  و
 ،3٥2،ص.3،ج 1311

                                                                        

 ،از زنان شاعروشیعیان امام علیسودة بنت عمارة بن الأسك الهمداني .1
ی  2. وناصَلَّ نَهو            قَبرٌ فَأصبَحَ فیهِ العَدلو مَدفو  الْلهو عَلی جِسم  تَضَمَّ

 قَد حالَفَ الحَقَّ لا یَبغي بِهِ بَدَلا          فَصارَ بِالحَقِّ و الْیمانِ مَقرونا  
ه خـَزَائِنو رَاعِیهَا» .6 عـِیَّ وبو الرَّ لو  «جَدَهفَمَا أَوْدَعَهَا مـِنْ عـَدْل  أَوْ جَوْر  وَ  قو
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وسهههیل   ب  ی، و فرهنگی، اقوصهههادیاز این دیدگاه می توان هوی   گرفت،هم  هابسهههاماهی های اجومار    
گر سالم باشد،  یوهد دلجا ب  یکدی یاجهههامع  هرگاه. شودیل میت و آرامش تبدیردالت ب  خیرخواهی و راف

 .جامع  ب  سوی  دیدآورهدگان چنین بسورهایی جا  می شوهد آن مردمان و شودمحکم تر می

 مدارا کردن . هز

 ضد یمعنارفههههوارکردن و بهههه  یکردن، و ب  مههههجرباهملاه ت کردن،یهرم یمعنامدارا در لغت ب  
؛ دهخدا 111،ص.3 ،ج 1123 ی؛ قرشههه113،ص.٥ ،ج  1111 ،ید یهاسهههت ،فراه آمهده خشهههوههت

 یرلما یرابط  برخ نیاسههههههت، اما درا« رفق»مدارا  یمعادل ررب نیکور ی،. هزد21٥22،ص.13،ج 1333
 :کرده اهد انیرا ب ییها یلغت ت اوت

و حسن معاشر  با مردف و تحمل  متیو مههههلا یمدارا هههههرم رایرفق است، ز  ب  كیهزد یمعن لیازحمدارا »
 اروبار ک  در مدارا نیقههههائل شههههد ب  ا یتهههه اوت توانیو مدارا م رفق نیب یهاسهت. گاهو آزار آن یهاگوار 

مدارا در اصهههطلا  ب   ن،ی، بنابرا311،ص.1 تا،جیب ی،هراق.« سهههتیمردف هسهههت و در رفق ه آزار تحمل
با هد  جا  مخال ان بوده ،  زیاز اقداف خشوهت آم زی ره یها و ح ظ آرامش براتههحمل مهخال ت یمعنا

 یر یارگکب  زیاز خشهوهت و سهرکو  در قبال آهان اسهو اده شود.منرور از اقداما  خشوهت آم ک نیبدون ا
 تحقق خواسو  هاست.  یزور و قهدر  بهرا

براسههاس آموزه های رلویا سههازگاری هدفمند با دیگران بارل  جا  آهان و مجیاشههدن  زمین  مناسههب      
رفون  نیشود،ک  در مراحل بعد موجب  یوهد و اروماد موقابل و ازبیمههه یوگو و همکار ججت ارتباط و گ ت

این  در. ده می شودگر و آسهودگی از کشمکش و تنش های بیجوییکدها و برداشهت های هادرسهت از رقده
شهههان در امان باشهههی و از یبها مردف مهدارا کن، تها از گزههدهها:» فرموده اسهههت رابطه  حضهههر  امیر

با مردف مدارا کن  تا از برادری : » دیفرمایمه ،  و باز11٥،ص. 1311 ،ی،آمههد .« شان سالم بماهییرهگجایه
، 11٥،ص 1311،ی،آمد .«   ردیبم شههانیهان یمند شههوی و با روی خوش با آهان برخورد کن، تا کآهان بجره

 ،11131 لیحد
ک  و سازگاری بهههود، ولی وقوی ت مخال اهش، ابودا هرمخویییجا  و هدا ی، برا شیوه حضر  امیر    

حداک رجدیت و  کردهد باهای ک  آهان شهههعل  ورمیدفع فون  یشهههد، برایهای مدارا بسهههو  مهمه  روزهه 
وی در  اسهههخ یکی از مخال اهش ک  حضهههر  را از بی وفایی یاران بیم می داد  .کردیم سهههخوگیری اقداف

 یکس ب  رقوبت هکشهم، و فقط با گمان صهر صهر  اتجاف مؤاخا  هکنم و ب را ب  یمههههن کسه:» فرمود
کار یسهههود و رداو  آشهههکار کند؛ البو  باز هم با او  یزد و دربرابر من بایکنم ک  ب  خلا  من برخیقوال م
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 یم، ولیر ی ایاگر توب  کرد و ب  هزد ما بازگشت، از او م. بشنوف را بخواهم و رار او او کنم تههها آن زمان ک هههه
از  مرا داو خ. میکنیکار میم و با او  ییجویم یار یچنان با ما بر سههر جن  بود، از خدا اگر سههر برتافت و هم

 ،311،ص.1،ج 13٥3 ،ی،ثق « هگ  دارد  بیههر آسه
 یاسلام  سجم هههر مهسلماهی در جهامع ، کهه یهرگز مخال ان خود را از حقو  رموم امههاف رههلی     

ا یب  خاهر شههائب  مخال ت  را یالمال دری  هکرد و هرگز مخال تیبود، مههههههحروف هکرد و حقو  آهان را از ب
ی روش های مدارا و شد و هم اتماف ح ت کرده با آهان ا محبوس هههههکرد مگر  بههههایابرازمخال ت  توقیف 

 ،ی؛ثق 31،ص.1 ، ج 7919 ،ی. ،م لس.. هرمش را ججت جا  و بههههازگشهت آهههههان ب  کار گرفو  باشهد
 ،3٥،ص.3 ،ج  7911 ،ی؛هوس211،ص.2،ج 1313 ،ی؛ مازهدراه311،ج ،ص.ا13٥3

ا دارد سهههازگاری ب ر رمیقییگر تهههههههأثیدكیها با بهازسهههازی و ترقی روابط اهسهههان دراز اموری که   یکی    
ت ین آثار فردی و اجوماری مدارا کردن کههههسب محبوبیتر از مجم.»گران استیهاو تحمل اهوقاد دمخال ت

شود ک  یمدارا بارل م  یش اماف رلیفههههرما بههههناب . گران استیو گشایش روزه  های ه وه در افکار د
افراد را با هقاط اشهههورا  و اخولا   یی، و امکان آشهههنا11٥،ص. 1311 ،یآمد  ،.« ن برودیهها از بنه یک
 کاهش دادن اخولافا  ایرفع  یرا برا یشههیو هم اهد یفرصههت همکار    یرا فراهم هموده و در هو گریکدی

 سازد. یفراهم م
ها دوسوان بیشور است؛ مهههداراکردن بههها مهههردف سبب جا  آن جا  گر برکا  و ثمرا  مدارا با مردفیاز د

ن اثر را یا یبههههرا یشواهد هقل. اهسان ها را ب  دهبال دارد یی ارتباهترشدن دامن ردهشود،واین امر گسویم
شان جن  و جدال هکند یبا ا یعنیکند،  یهر ک  با مههههردف آشههههو: کرد دای  توان در کلاف اماف رلییم

 11٥،1،ص. 1311 ،ی. " ،آمد و دشمنان او کم باشدار باشد یدوسوان او بس

 نقش  فع حداقلی

کوشهههش برای اقبال رمومی وگرایش همگاهی جامع  ب  مباهی دین در  در برهام  هدایوگری اماف رلی 
هقش برجسهههو  ای در  مرحله  هخسهههت و شهههد  رمهل و قهاهعیت در دفع مراهر اهحرا  در مرتب  دوف،

دینی و   لاا از منرر اماف اولویت هخسههت برای مبارزه با اهحرافا .جلوگیری از اهحرافا  دینی داشههو  اسههت
رفع مواهع دینداری و برهر  کردن . جلوگیری از ظجور و بروز آن تلاش برای جا  حداک ری افراد اسهههت

زمین  های اهحرا  از مسهههیر ایمان از جمل  شهههیوه هایی اسهههت ک  هقش مجمی در جلوگیری از اهحرافا  

                                                                        

ه» .1 هو وَ قَلَّ أَعـْدَاؤو رَ أَصْدِقَاؤو اسَ کَثو  «مَنْ سَالَمَ النَّ
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امههها آه ها که  . مدارا کن در آه ا ک  مدارا کردن بجور است: »می فرمایند اماف رلی .دینی داشو  است
 ن یزم نی، در ا11، هام 1911 ،یدرضی،س« جز با شد  رههههمل کههههار از  یش همی رود شد  را ب  کار بند

ای ضههمن توج  جدی ب  اصههلا  هم  اشههکال اهحرافا  هسههبت ب  دفع موارد هیل اهوماف ویژه اماف 
 داشو  است؛ 

   دفع تفاخر و استکبارورزی. الف

در باره کارگزاران این خصهههلت را مای  ی غ لت و اهحرا  از اهدا  الجی سهههیاسهههت و  امیرالمؤمنین  
ودر دیده مردف   ارسههها، زشهههت ترین خوی حکمراهان این اسهههت ک  گمان :» داهد و می فرمایدحکومت می

ب  : »عد فرمودبو .« شهود آهان دوسودار فخرفروشی اهد و سیاست کشور داریشان بر کبرورزی بنایافو  است
 یثنا ندیو شهههن افراسهههوی که  من خوش ههدارف ک  این  ندار در ههنوان راه یابد ک  ب  چا لوسهههی گراییده

 ،672را دوست دارف. ، خطب   شیخو

 دفع طمع ورزی و خیانت وتبعیض های مادی . ب

آن .دفع و رد همع و افراد هما  وزیاده خواه اسهههت از دیگر موارد قهاهعیهت  دفع در سهههیره امهاف رلی 
حضهر  از همع با رناوینی ماهند؛بدترین چیز،معیار شر وبدی،رامل بردگی همیشگی،بارل فساد و تباهی 

هرز برخورد  رلی . »و هلاکت ،مرکب قاتل و کشههنده سههرهشههین،و از صهه ا  منافقین،یاد کرده اسههت
دا شرری ح! خائن را ب  کی ر رملش برسان:   مشهخ  می سازد ک رهبر در مقابل افراد خائن را بدین گوه

 خائن را رسههوا و بی آبرو کن و او را ب  خا ! بر او جاری کن -ه  کمور و ه  بیشههور  -مناسههب با خیاهوش را 
ن، اش بزن و قلادۀ هن  و بدهامی را بر گردهش بی کدا  خیاهت را آشکارا بر  یشاهی! هلت و خواری بنشان

 گریشهههود و هم د گرانیاو بارل ربر  دک  در میان مردف اهگشهههت هما گردد، تا هم سهههرهوشهههت چندان 
 ،113، 1311،ی؛لنکراه٥3، هام « هکند. دایمردف   انیو فساد در م اهتیخ یبرا یفرصت و امکاه

در باره وظای ی ک  حاکم اسهههلامی در قبال همکاران خود و کارگزاران دولت بر رجده دارد، باز می بینیم     
ی و  ک  اماف رلی   این موضههو  را با دقت و باریک بینی شههگرفی مطر  می کند و رسهههیدگی ب  امور مادا

 جلوگیری از خیاهت تهامین احویهاجها  کهارکنهان را یکی از  هایه  ههای مجم مهدیریهت و رلت اصهههلی برای
کارمندان و دسهههوبرد زدن ب  بیت المال و رشهههوه خواری و  ایمال کردن حق و از هم  اشهههیده شهههدن هراف 
جامع  می داهد، و هشهدار می دهد ک  اگر هیازهای مادی کارمندان تأمین شهده باشد، حوی افراد هادرست 

 !سها  ب  ایشهان حقو  کافی برسان»ردهیز بجاه  ای برای دزدی و خیاهت و رشهوه خواری  یداهخواهند ک
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زیرا این کار موجب تقویت ه سهشهان می شهود و آهان را از دسهت درازی ب  اموال زیردسوان باز می دارد؛ ب  
و رلاوه این « ورزهههد. اهههتیههدر امههاهوههت خ ایههکننههد  یچیاگر از دسهههوور سهههر  شههههانیاسههههت بر ا یح ا

 ،111،ص1311،ی؛لنکراه٥3،هام 

 دفع تقلب و نفاق . ج

ش و سهه ار »هقش مبارزه با تقلب و ه ا  را ح ظ اروماد رمومی و سههلامت اروقاد مردف می داهد ، اماف 
نک  آشهههکار و  نجاهش، و گ وار و یمی کنم که  مبادا در ظاهر خدا را اهارت، و در خلو  هافرماهی کند، و ا

ک   نجان و  ییسهههخن آن اسهههت ک  آهجا نی،. م جوف ا21،هج  البلاغ ،هام .« کردارش در تضهههاد هباشهههد
ع ر مخل  اهد و ب  واقیخائن و غ سههت،یآشههکارشههان مو او  اسههت و گ وارشههان با رفوارشههان هماهن  ه

اکاراه  در برابر مردف اه اف دهد و آن گاه ک  یک ر ین بدتر ک  اهسههان ارمال هیاهوی از ایچ  خ. ن اسههتیچن
رملش بر  دولییکی دهد و  اکی و تقوا را بسهههوایورده های ها با زباهش یگر کنهد؛یبه  خلو  می رود کهار د

ت و از باسین کارها از هر ک  ک  باشهد هاز یا. ده مردف گرددی  بی ارومادی و سهلب رقیضهد آن باشهد و ما
 ،991،ص.3،ج7912،یراز ی. ،مکارف شباتریدولت مردان اسلاف هاز 

 دفع تعصبات  ناروای مذهبی ،غفلت وجهالت. د

از هدر رفون سهرمای  های اهسهاهی جامع  اسلامی و جلوگیری از گرایش کورکوراه  افرادب   وبرای جلوگیری
 اهحرافا  با تعصبا  هاروای ماهبی هاشی از غ لت و ججالت مبارزه کرده است؛

وان ین الجی که  از تمامی کارهاید، و ای تر  کننهدگهان فرامیهسهههویای بی خبراهی که  آهی مورد غ لهت ه»
 د  چوهانیش دار یر او گرایشما را چ  شده است ک  از خدای خود روی گردان و ب  غ! دیشهوبازخواسهت می

ار را گوسههه ندان  رو . زا رها کرده اسهههتمارییی بیهاز، و آ یاباهی و با خیاهی ک  چو ان آهجا را در بیچهار  ا
ا  آمادهیماهمی ری گوس ندان با مقدا چ  آن ک  هر گاه ب ! داهنداهد ولی خودشان همید ک  برای کارد قصها

 ،11٥طب ،خ« هگرهد.ها میشدن شکم ریرمر  ندارهد، و زهدگی را در س كیروز خود را  كیکنند  کییرلف ه
این چیزی اسههت ک  بنده خدا رلی  سههر ابو هالب بدان فرمان »با بیان جملۀ  ب  هرر می رسههد رلی »

صدد هشان دادن دو مطلب مجم و اساسی در در 1[اشاره ب  قمسوی ازرجدهام  مالک اشور...« ]داده است 
ل، غ لهت زدایی؛بزرگ ترین آفهت قهدر  مندان غ لت از خودشهههان و چگوه  :فرهنه  اسهههلاف اسهههت اوا

ف، آقایی و سهههروری در سهههایۀ بندگی خدا؛در دیدگاه  .بودهشهههان اسهههت قدر  مقاف و ریاسهههت، ه وه  دوا

                                                                        

شْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَیْهِ  .1
َ
ؤْمِنِینَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأ الْمو  ... . هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدو اللهِ عَلِيٌّ أَمِیرو



 

  276 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1401
شماره

 ،
73

 

276 

ق م« اللهها » یو بنههدگ تیههربود یههۀدر سهههها اد یههو سههه یهیو بهها خهره آقههامهعهنهوی،  .« ردی هها یتحقا
 ،21-21،ص.1311،ی،لنکراه

 
 
 

 گیرینتیجه
ای در این  ژوهش هشان داد ک  هج  البلاغ  حاوی م مور  بررسهی سخنان و سیره رملی اماف رلی 

از بجورین و تههأثیرگهاارترین روش ههها در زمینه  جلوگیری از اهحرافها  دینی بهها اسهههو ههاده از رهامههل جهها  
 دارای هوای  مجمی ب  شر  زیر است؛ کاربست این شیوه از جاهب اماف .و دفع حداقلی است حداک ری

کارکرد این روش هاشهی از ب  کارگیری هوشهمنداه  این دو شهیوه ب  تناسهب شرایط  و مقوضیا  زماهی و . 1
 .مکاهی، سن ش و ارزیابی مخاهب و گزینش هو  اهحرافا  است

  دینی از هریق جا  منحرفان و تحقق اقبال رمومی آهان ب  سههوی اصههلا  اهحرافا هد  اماف . 6
آموزه های دینی بر  ای  صههلح و دوسههوی ،خیرخواهی و مشههور  ،ردالت ورزی و  رهیز از تضههییع حقو  و 

 .تحمل رفوارهای اهحرافی بود
وده تابدین با منحرفان و مخال ان همواره بر اسهههاس مجرورزی و ر فت و مجرباهی ب رفوهار اماف رلی . 3

گ.وسههیل  بوواهد هم  اهسههان ها را ب  سههوی دینداری و حقایق اسههلامی هدایت هماید اهی ایشههان ب  خوبی آ
داشهو  اهد ک  توسهل ب  خشهوهت و زور و اجبار و یا هادیده گرفون شهخصیت اهسان ها و یا سلب آزادی ها و 

 .  حاکم اسلامی وادار هماید کرامت اهساهی آن ها همی تواهد مردف را ب   ایرش دین و اهارت از
همیشهه  آهان را ب  دیده مخلوقاتی شههریف و محورف هگاه کرده اسههت و با اخلا  حسههن  و رفوار اسههلامی . 9

تلاش همود به  گوه  ای رمل کند ک  منحرفان و مخال ان خودشهههان مووج  شهههوهد دینداری و رفوارهای 
را ب   نمبونی بر اصههول اسههلامی تنجا چیزی اسههت ک  با فطر   ا  بشههری سههازگار اسههت و می تواهد آها

 .  برساهد سعاد 
هیچ گاه حاضههر  یکی از هوای ی مجم ک  از این  ژوهش حاصههل می شههود این اسههت ک  اماف رلی . ٥

هشههده اسههت ب  بجاه  هدایت گمراهان و جلوگیری از اهحرافا  سههومی در حق آهان روا داشههو  شههود و یا 
 .کمورین حقی از آهان  ایمال گردد
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ی از چنین شیوه ای اسوکبارورزی ،همع و خیاهت و تبعیح ،تقلب و ه ا  تواهسهت با بجره مند  اماف . 2
 براسههاس اصههول یاد.و تعصههبا  هاروای ماهبی را ک  مجمورین روامل بروز اهحرافا  اسههت برهر  هماید

شههده باید گ ت ب  کار گیری این روش در جوامع اسههلامی می تواهد اصههلا  گر اهگیزه های دین گریزی و 
 .هحرافا  دینی باشدرامل  اکسازی ا
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